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مکث

سعید 45 ساله به اتهام قتل پــدرش بــازداشــت شــده اســت. اودرجــریــان درگیری خونین ، 

پدرش را اولین روزآبان امسال در دامداری‌شان در اطراف شهر ری زخمی کرد و متواری شد‌. 

مرد ‌70ساله بعداز دو هفته بستری در بیمارستان فوت شد و سعید به اتهام قتل عمد تحت 

تعقیب قرار گرفت تا این‌که رد او در یک کمپ به دست آمد و از سوی ماموران اداره دهم پلیس 

گاهی تهران بازداشت شد. متهم اعتراف کرده بود که  با انگیزه سرقت وارد دامداری پدرش  آ

شده که او سر رسیده و همین باعث درگیری آنها و درادامه این جنایت شده است. این هفته 

رو‌در‌روی این قاتل نشستیم و از انگیزه‌اش برای قتل پدرش پرسیدیم. 

 اعتیاد داری ؟

ــر چه  ــ ــت مــعــتــادم وه ــ ــال اس ــ ــلــه . 25 س  ب
کـــردم. عامل همه  را کنید مصرف  فکرش 

بدبختی‌هایم پدرم بود.
 چرا درس نخواندی ؟

ــان مـــن وبــقــیــه بـــــرادرانـــــم فــرق  ــیـ پـــــدرم مـ
مــی‌گــذاشــت. بهای زیـــادی بــه آنها  مــی‌داد‌، 
ــازه داد خـــوب درس بــخــوانــنــد‌ ، دکــتــر و  ــ اج
مهندس شوند‌، ازدواج کنند و صاحب فرزند 
شوند. چون پسر شیطانی بــودم و اذیتش‌ 
ــت نــداشــت. اجــازه  ــاد مــرا دوس مــی‌کــردم‌، زی
نــداد درس بخوانم و به آرزویــم که بازیگری 
بود برسم. به خاطر سخت‌گیری‌های پدرم تا 
سیکل بیشتر درس نخواندم. مجبور شدم 
ــداری‌اش کــار کنم و مــزد کمی به من  در دامـ
مــی‌داد. شاید اگر میان من و بــرادرانــم فرق 
نــمــی‌گــذاشــت مــن درس مــی‌خــوانــدم ، آدم 
درستی می‌شدم، ازدواج می‌‌کرد‌م، زندگی ‌و 
شاید هم فرزندانی داشــتــم. نه یک معتاد 
ســارق شــوم. رفتارهای پــدرم باعث شد 25 

سال از زندگی‌ام با بدبختی طی شود.
  هزینه اعتیادت چطور تامین می‌شد؟

گاهی با زور و تهدید از مادرم پول می‌گرفتم، 
گاهی نیز بــا سرقت و فــروش امـــوال خانه، 

پول مواد را جور می‌کردم.
.  از دامداری چطور

از دامداری پدرم چند بار وسایلی سرقت کرده 
و فروختم و مواد خریدم.  یکی از برادرانم سر 
همین موضوع با من درگیر شد که با چاقو او 
را آنقدر زدم که تا یک قدمی مرگ رفت. مدتی 
در بازداشت بودم که رضایت داد و آزاد شدم.

 بعداز آزادی کجا رفتی؟

در  و  بازگشـــتم  پـــدرم  نـــزد    دوبـــاره 
دامـــداری‌اش مشـــغول بـــه کار شـــدم. مـــدام 
تحقیـــرم می‌کـــرد کـــه چـــرا مثـــل بقیـــه برادرانـــم 
آدم درســـتی نشـــدم و ایـــن همـــه عذابـــش 
می‌دهـــم و اعتیـــادم را تـــرک نمی‌کنـــم. بـــا 
ـــاز  ـــاره ب حرف‌هایـــش عقده‌هـــای گذشـــته دوب
شـــد. دوبـــاره تشـــنه انتقـــام ازاو شـــدم. حتـــی 
بـــرای ضربـــه زدن بـــه پـــدرم  مـــدام از دامـــداری 

می‌کـــردم. ســـرقت 
 از روز قتل بگو‌.

بــابــت ایـــن ســرقــت‌هــا چــنــد هــفــتــه‌ای پــدرم 
مرا به دامــداری راه نمی‌داد، پول‌هایم تمام 
شده و هزینه مصرف موادم زیاد شده بود. 
حوالی دامداری پرسه زدم عصر که شد دیدم 
کارگرش برای خرید نان از آنجا بیرون رفت و 
در کامل بسته نشد . با کیسه‌ای که همراهم 
ــار وسایل  ــداری شــدم‌. ‌‌ایــن ب ــ بــود وارد دام
دستگاه شیردوشی را سرقت کــردم وهمه 
را داخل گونی ریختم . داشتم فرارمی‌کردم که 

پدرم مقابلم ظاهر شد .
 بعد چه شد‌؟

تهدیدم کرد که باید وسایل سرقتی را به او 
پس دهم در غیر این صورت از من شکایت 
می‌کند. همان موقع مشاجره‌مان بالا گرفت 
و گفتم ایــن امـــوال سهم و حــق مــن است 
وحاضر به پس دادن آن نشدم و گفتم تو 
عقده  هستی‌.  بدبختی‌هایم  همه  عــامــل 
ــودم مانده بود.  ایــن همه ســال از او در وج
یک چوبدستی برداشتم‌، پر از عقده و کینه 
بودم.‌ با چوبدستی پنج ضربه به سرش زدم 

که خون از سرش جاری شد و کف دامداری 
افتاد. من فقط نگاهش می‌کردم. ‌ترسیدم 
کــارگــرش ســر بــرســد کــه او را رهــا و بــا کیسه 

اموال سرقتی فرارکردم. 
 بعداز فرار کجا رفتی‌؟

چــنــد ســاعــتــی درخــیــابــان ســـرگـــردان بـــودم، 
ارتباطم رابا خانواده‌ام قطع کردم. بعد رفتم 
قــلــعــه گــبــری کــه پــاتــوق مــعــتــادان وکــارتــن 
خواب‌ها بود، آنجا اموال سرقتی را فروختم 
ــی کمپ  ــردم. بــعــد از آن راهـ ــواد کــ ج مـ ــر وخـ

شدم وآنجا ماندم‌. بعد ماموران مرا در آنجا 
شناسایی و بازداشت کردند. فهمیدم پدرم 
بعداز دو هفته بستری در بیمارستان فوت 

شده است.
 پشیمانی‌؟

نـــــه‌، حقـــــش بـــــود بمیـــــرد‌.25 ســـــال زندگـــــی‌ام 
ــا  ــ ــــیدم. بـ ــــم نرسـ ــه آرزوهایـ ــ ــرد و بـ ــ ــــود کـ را نابـ
تحقیرهـــــا و تفـــــاوت گذاشـــــتن‌هایش ‌میـــــان 
ــه  ــ ــرم آورد کـ ــ ــا را سـ ــ ــن بـ ــ ــم ‌ایـ ــ ــن و برادرانـ ــ مـ

قاتـــــل جانـــــش شـــــدم.

چوبدستی برداشتم ، 
پر از عقده و کینه بودم.  
با چوب دستی پنج 
ضربه به سر پدرم زدم 
که خون از سرش جاری 
شد و کف دامداری 
افتاد. من فقط نگاهش 
می کردم.  ترسیدم 
کارگرش سر برسد که 
او را رها کرده و با کیسه 
اموال سرقتی فرارکردم

متهم به قتل پدر در گفت‌و‌گو با تپش؛

تل ساخت پدرم با تحقیرهایش از من قا

رودررو

از منظر جرم‌شناسی مبحثی داریــم به نــام تکوین جــرم‌، یعنی 
مراحلی که یک فرد آن را پیش می‌گیرد و سمت بزهکاری می‌رود 
که این تکوین اندیشه ارتکاب بــزه، قصد ارتکاب آن، وسایل 
ارتکاب وشروع ارتکاب بزه را در برمی‌گیرد. تکوین جرم در جرایم 
هیجانی ولحظه‌ای وجود ندارد بلکه زمینه بزهکاری باید فراهم 
شــود تــا رفــتــه رفــتــه جــرم شکل بگیرد. در ایــن پــرونــده شاهد 
هستیم که اعتیاد فرد زمینه‌سازی بزهکاری او در جنایت شده 
است. اووقتی از خانواده‌اش طرد می‌شود‌، برای این‌که خودش 
را به آنها نشان دهد به سمت ناهنجاری‌های مختلف می‌رود‌. بنابراین برای این‌که خود را 
نشان دهد دست به اقدام‌های ضد‌اجتماعی می‌زند‌. مثلا رو به سرقت می‌آورد و اقدام به از 
بین بردن‌، تلف کردن یا خسارت زدن به اموال می‌کند. چون متهم، خانواده را مقصر همه 
بدبختی‌های خود می‌دیده و به سمت و سویی می‌رود که به اعضای خانواده بیشتر ضربه 

بزند و ازآنها انتقام بگیرد‌. گاهی این انتقام را در دعوا با اعضای خانواده و آسیب جسمی 
به آنها می‌گیرد‌. گاهی فرد بزهکار پا را فراتر گذاشته و اموال خانواده را به سرقت می‌برد تا 
به آنها اثبات کند حالا که او را از خانواده طرد کرده ونگذاشته‌اند که وی به اهدافش برسد 
با سرقت اموال و آسیب و ضربه مالی به آنها می‌خواهد نشان‌ دهد، هنوزبا توجه به طرد 
شدن قدرت هر کار و اقدامی را دارد‌. مثلا در همین پرونده قتل، مرد میانسال گمان 
می‌کند پدرش عامل اصلی همه بدبختی‌های او بوده به همین خاطر درصدد انتقام و 
ضربه زدن به وی بوده که هر بارنزد او رفته‌،‌ اموال دامداری‌‌ را سرقت و با فروش آن پول به 
دست آمده را هزینه اعتیادش کرده است. باید گفت جایگاه خانواده دربروز بزهکاری فرد 
تاثیر دارد .اگرارتباط خوبی میان اعضای یک خانواده باشد، والدین همه جوره‌ به نیازهای 
فرزندان خود رسیدگی کنند و به آنها اعتماد داشته باشند‌، فرزندانشان‌ کمتر به سمت و 
سوی بزهکاری و اعتیاد می‌روند. پس ضروری است روابط خانوادگی استحکام بیشتری 

داشته باشد تا باعث بروز این گونه ناهنجاری‌های اجتماعی نشود.

جرم‌شناس و استاد 
دانشگاه

دکتر میرحامد خانی
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